
یکی از برنامه های هیئت داش 
مشتی ها  حضور در حسینیه ها 
و هیئت های دیگــر  از جمله  
حســینیه  کربلایی ها  تهران 
است. داش مشتی های   برای 
نشان دادن ارادتشان به آقا امام حسین، بنا 
بر سنتی قدیمی در روز عاشورا از میدان 
بارفروش ها به راه می افتند و مسیرشــان 
خیابــان ری، چهارراه مولوی، خیابان ســیروس، 
بوذرجمهری، گلوبندک، خیام، میدان اعدام و خیابان 
مولوی و بازگشت به تکیه اســت. آنان در این مسیر در 
حســینیه کربلایی های چهارراه گلوبندک به رسم ادب 

حضور می یابند و دقایقی عزاداری می کنند.

دسته طیب شب عاشورا )12خرداد 1342( 
طبق معمول هر ســال از تکیه بیــرون آمد. 
طیــب در جلوی علامت تکیــه در حال حرکت 
بــود و ســینه زن ها پشــت ســر وی حرکت 
می کردند. آن شــب برخلاف سال های قبل، 
تصاویر امــام)ره( روی علامت ها و پرچم ها 
نصب  شــده بود. دکتر غلامعلی حداد عادل 
که در هیئــت حضور داشــته می گوید: »در 
همان شــب من تقریبــاً در ســه چهار قدمی 
طیب ایســتاده بودم که اتومبیل دربار کنار 

خیابان توقف کرد و رســول پرویزی، معاون 
اســدالله علم از آن پیاده شد و سریعاً خود 
را به طیب رساند و پس از سلام کردن گفت: 
 طیب خــان!...آن عکس هــا را بــردار. طیب 
گفت:  من عکس ها را برنمی دارم. او چندین 
مرتبه خواســته خود را تکرار کرد و چون با 
مخالفت طیب روبه رو شد، با لفظی که حالت 
تهدید داشت خطاب به طیب گفت:  طیب خان 
دارم به تــو می گویم بدجوری می شــود ها! 

طیب نیز گفت:  می خواهم بد بشود!«

طیب و ماجرای 
شب عاشورای 

1342

تکیههایمحقر
اماباصفایباباشملها

یکی از مشــخصه های عزاداری ها در دوره 
قاجاریــه، نقش و حضــور پررنگ جوانان 
لوطی منش، معروف به »داش مشدی « بود. 
این گروه در سروصورت دادن به دسته ها، 

تکیه ها و تعزیه ها نقش محوری داشتند.
معمــولاً در داخــل این تکیه ها ســقف 
یــا طاق نمایی کوچــک شــبیه اتاقک 
می ســاختند. در میان ایــن طاق نما یک 
اتاقک اصلی وجود داشــت کــه آن را با 
وسایل مختلفی مانند کشکول، تبرزین و 
پوست حیواناتی مانند روباه و شیر تزیین 
می کردند. این اتاق مقر باباشمل ها بود. هر 
باباشمل برای خودش دار و دسته داشت و 
هر گروه زیر طاق های مخصوص خودشان 
براســاس رســم آن باباشــمل عزاداری 
می کردند. پس، این عزاداری ها یک شکل 
نبود و هر تازه  واردی هم می توانســت در 

یکی از طاق نماها به عزاداری بپردازد.
یکی از مهم ترین بخش های برپایی تکیه های 
عزاداری در ماه محرم، پذیرایی از عزادارانی 
بود که ساعت ها مخلصانه و بی ریا در سوگ 
امام حســین)ع( ســینه چاک می کردند و 
اشک می ریختند. معمولاً در تکایای مردمی 
و محلی خبر چندانــی از بریز و بپاش های 
هیئت های اعیانی نبود و در تابستان با شربت 
و زمســتان هم با قهوه و چــای از عزاداران 
پذیرایی می کردنــد. البته باز هم با توجه به 
مدیریت هر بابا شمل، پذیرایی هر طاق هم 
متفاوت بود. در دوره قاجار یکی از رسم های 
باباشمل ها در دسته های سینه زنی اجرای 
مشــاعره در وصــف مظلومیــت خاندان 
پیامبر)ص( بود. در این برنامه که سکاندار 
آن باباشــمل ها بودند، با اشــعار »محتشم 
کاشانی« مشــاعره صورت می گرفت و این 

مراسم طرفداران زیادی داشت.
 در کتاب »شــرح زندگانی من« عبدالله 
مستوفی نیز آمده است: »وقتی فلان اعیان 
محل روضه خوانی داشت، داش مشدهای 
بــدون هیچ طمــع و فقــط از راه تعصب 
بچه محلگــی آنچه در قوه داشــتند برای 
تجلیل مجلــس بچه محل خــود به عمل 
می  آوردند، دســته خود را بــه این تکیه 
می بردند و مایه کاری سینه زنی می کردند 
و صاحب مجلس اگر کاری به آنها محول 

می کرد از دل و جان انجام می دادند.«
باباشــمل ها یا لوطی ها در واقع پایه اصلی 
شکل گیری تکیه ها در کوچه و بازار بودند و 
پا به پای مردم در علم کردن بساط عزاداری 
همراهی می کردند. بنابراین، اگر ســعی، 
همت و فداکاری بی ریای داش مشدی های 
تهران نبود، شــاید عزاداری های محرم به 

این طول و تفصیل و شکوه برگزار 
نمی شد.

علیرضا زمانی
تهران شناس و پژوهشگر تاریخ

به تدریج سبک و سیاق عزاداری طیب و دســته سینه زنان منسوب به 
او که شامل صد دسته ســینه زن بود معروف شد. دسته طیب از میدان 
بارفروش ها در روز عاشورا به راه می افتاد و مسیر آن خیابان ری، چهارراه 
مولوی، خیابان سیروس، بوذرجمهری، گلوبندک، خیام، میدان اعدام و 
خیابان مولوی و بازگشت به تکیه بود. زمان حرکت دسته به احترام طیب 
دیگر دسته های عزاداری در مسیر از حرکت بازمی ایستادند. گروه های 
بسیار زیادی با شعارهای مذهبی سینه می زدند که هر کدام پرچم های 
خودشان را داشتند و از محله ها و حتی شــهرهای مختلف خودشان را 
رسانده بودند. طیب بین اهالی محله خراسان چهره محبوبی دارد و 
اهالی به نقل از پدران خود خاطرات زیادی از او نقل می کنند، همه 
هم به خوبی و نیکی؛ اینکه طیب لوطی منش و دستگیر نیازمندان 
بود. هوای محله را داشت و... شاید قدیمی ها به همین دلیل و برای 
اینکه این مرام و منش ماندگار بماند با شمایل پهلوان طیب هر 
سال در هیئت داش مشدی ها دورهمی برگزار و برای امام 

حسین)ع( عزاداری می کنند.

در جنوب تهران جنب ميدان خراسان خيابانی است  نصیبه سجادی
به نام طيب که عده ای از اهالی قدیم آن برای گراميداشت یاد دوستشان 
طيب حاج رضایی با شکل و شمایل خاصی وارد هيئت می شوند و برای امام 

حسين)ع( عزاداری می کنند.

تکیهدربنگاهحاجعلینوری
هيئت داش مشدی ها به احترام طيب که 
ارادت خاصی به سرور وسالار شهيدان 
داشــته و در ایام محرم برای اقامه عزا 
سنگ تمام می گذاشــته این هيئت را 
تشــکيل دادند و با هم قرار گذاشتند 
با لباس و پوشــش همان ســال ها در 
هيئت و بين مردم ظاهر شــوند.  طيب 
در همان محله قدیمــی صابون پزخانه 
بازارچــه حاج غلامعلــی، انتهای باغ 
فردوس مولوی در منزلش تعزیه داری 
حسينی را شــروع کرد. بعدها به دليل 
محدودیت مکان از آنجا نقل مکان کرد 
و به حوالی خيابان خراســان رفت و با 
توسعه عزاداری حسينی در ایام محرم 
تکيه مفصلی در داخل بنگاه حاج علی 
نوری واقع در خيابــان ری در کنار انبار 
گندم برپا کرد. البته باید گفت که طيب 
پس از تشــرف به زیارت مرقد مطهر 
امام حسين)ع(، ۶1 سال پيش، به جرگه 

مریدان سالار شهيدان پيوست. طيب 
شيفته امام حســين)ع( بود و دسته 
سينه زنی داشــت. می گویند یک سر 
دسته دروازه غار و سر دیگر آن چهارراه 
سيروس بود.  امير حاج رضایی، مفسر 
فوتبال و برادرزاده طيب می گوید:»من 
از 8-9ســالگی در هيئت عمویم بودم 
و می دیدم که چگونه با عشــق به امام 
حسين)ع( و ائمه اطهار)ع( هر شب نذری 
می دهد. هيئت عموی من در خيابان ری، 
خيابان انبار گندم بود. یکی از دوستانش 
یک جای بزرگی در خيابان انبار گندم 
داشــت و عمویم در دهه اول هيئت را 
همانجا برپا می کرد. در آن 10روز ناهار و 
شام نذری می پختند و در روز تاسوعا و 
عاشورا هم یک دسته عزاداری مشترک 
با حاج حسين اسماعيل پور، معروف به 
حسين رمضون یخی راه می انداختند که 

دسته بسيار بزرگی بود.«

هیئتی که به یاد ارادت خاص طیب حاج رضایی
 به امام حسین)ع( تشکیل شد
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